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 باتوم بزرگ
 ی لاتين در گذشته و حالامريکا در امريکاھای امپرياليسم  گيری و شيوه شکل. انواع خشونت

 

  امريکاتئودور روزولت رئيس جمھور 

 

 زت ١۶

زنيم، در اين صورت بايد  ی لاتين حرف میامريکا در امريکاحت تسلط  و سازمان ناتوی تامريکاوقتی از سياست  -١

ھای  ھاست که در بحث امپرياليسم مدت. که امپرياليسم چيست و چه نيست راجع به امپرياليسم حرف بزنيم و اين

و به نظر ر از اين. مارکسيستی بيش از حد کش آمده و تفاوتش با مفھوم کاپيتاليسم بيش از پيش دچار ابھام شده است

توان امپرياليسم   علوم سياسی میۀياز زاو. آيد تدقيق مفھوم امپرياليسم برای پرھيز از خلط مبحث دارای اھميت باشد می

ِسياست قھر پنھان يا آشکار برای تضمين خارجی يک رژيم داخلی"را    . تعريف کرد"ِ

ِ قھر يک دولت ۀلفؤھمچنين م. کنند مپرياليستی عمل میھا ھستند که ا که دولت  سياست است، يعنی اينلفۀؤمکننده،  تعيين ِ

درون -  و سرانجام، مناسبات بيرونکننده است تعيينتر است، ھم   ضعيفًعليه يک دولت ديگر که قاعدتا نيرومند ًقاعدتا

 .اش یاند، چون امپرياليسم تدبيری است در مقابل تضادھای درونی کاپيتاليسم در شکل دولت مل کننده تعيينھم 

که، چگونه  شوند، يعنی اين دھد که چگونه تضادھای داخلی يک جامعه به بيرون منتقل می تحليل امپرياليسم نشان می -٢

کند، مناسبات داخلی را تثبيت و   مدنی از طريق سياست برای خود ايمنی ايجاد میۀکليت کمپلکس توسط دولت و جامع

 .کند  ھم که شده، دستکاری میًضادھای داخلی را، موقتادھد و ت کند، به رشد ادامه می بازتوليد می
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کاپيتاليسم يک نظام جھانی است که در سطح : ًمشخصا. اند داری  منطق و تاريخ سيستم سرمايهۀاين تضادھا نتيج

در . شوند مناسبات طبقاتی به شکلی نھادينه در دولت متبلور می. ھا سازماندھی شده المللی به صورت نظام دولت بين

 واحد ۀوژگيرد که منافع مختلف را در يک پر شکل می) سرمايه(ھای مسلط  دستگاه دولتی يک قطب قدرت از فراکسيون

گيرد  ای از دولت شکل می در ھر مورد، بسته به بلوک قدرت و پروژه، نوعی ويژه. پيوندد آورد و به ھم می گرد ھم می

به عنوان مثال (کند   میتغييرر اين روند وزن نھادھای دولتی نيز ود) دمکراسی ليبرال، بناپارتيسم، فاشيسم و غيره(

ل وھای مرکزی که از کنتر  و بانکاليهمھای   وزارتخانهۀامروزه در کاپيتاليسم گلوبال، جايگاه ويژه و برجست

 ).خورد ھای کار و غيره به چشم می ارزش شدن وزارتخانه اند، و يا بی دمکراتيک خارج شده

شود، اما گرايش به گلوبال شدن در ذات آن   سيستم توسط دولت ملی سازماندھی میۀ کاپيتاليسم به مثابدرست است که

سياسی مانند  ھای مختلف اقتصادی بخش. ُ يک بعد خارجی نيز دارندًدر نتيجه، منافع بلوک قدرت مربوطه اجبارا. است

ثيری أ در خارج که تئیھا ط در داخل از طريق جنگصدور کالا و سرمايه و نيز از واردات منابع گرفته تا تضمين تسل

علاوه،  به.  و در شرايطی که احساس وضعيت خطر خيلی قوی و شديد استء دستکم در ابتدا–بخش بر داخل دارند  ثبات

 مالکيت و جامعه ھميشه با ۀ در عرص دارانه ی نشاندن مناسبات سرمايهسياست جمعيت ھم اھميت دارد چراکه به کرس

 انگلستان ًمثلا. کند زده را ضروری می جمعيت فقير و فلاکت جمعيت ھمراه است که صدور اين اضافه  اضافهحضور

کشان،  ھا و ولگردان، آدم خانمان متکديان، بی(شد   ظاھر می"طبقات خطرناک"اش را، که به شکل  جمعيت اضافی

 .کرد  استراليا و آسيا صادر میی شمالی و بعدھا به افريقا وامريکا، به )انقلابيون بالقوه و غيره

يکی از . شوند ھای قدرتمندتر سرمايه در آن، توسط سياست خارجی پيش برده می اکنون منافع بلوک قدرت و فراکسيون

 به –آل  فالن، حداقل به شکل ايده  از زمان معاھدات صلح وست–دولت . ترين ابزارھای سياست، قھر مستقيم است مھم

پرداز نظامی پروس، کارل فون   نظريهۀبه گفت). ليسوارتش و پ(شود  روع قھر محسوب میشکل انحصاری حامل مش

. " سياست با وسايل ديگرۀادام"، جنگ عبارت است از )١٨٣١-١٧٨٠( [Carl von Clausewitz] کلاوزويتس

 پيشبرد منافع خود، به کار ۀاجبار مستقيم به عنوان وسيل Ultima ratio به عنوان آخرين حربه، –دھد  جنگ امکان می

 .کند شرايطش را بپذيرد دولت الف دولت ب را وادار می: گرفته شود

بايد بين قھر .  خبر داريم"ھای تشخيص قھر دشواری"امپرياليسم ھم سياست قھر است، اما از زمان برتولت برشت از 

طلب به دليل خونريزتر بودن و  يسم جنگامپريال. مستقيم و قھر ساختاری، قھر آشکار و قھر پنھان فرق بگذاريم

ھای بسيار کارآمد و ظريف ديگری برای   امپرياليسم روشۀاما در زرادخان. تر است  ضعيفًتر بودن، نھايتا پرتناقض

 .آيند بار به نظر می آميز نيستند اما کمتر خشونت شوند که کمتر خشونت رسيدن و اجرای منافع پيدا می

، از ھمان آغاز ١٧ و اوائل قرن ١۶ استعمار انگليس در اواخر قرن ۀه، برخاسته از پروژ ايالات متحدۀژپرو -٣

در "، گسترش مستعمراتی مھاجران )١٨٠٣سال( [Louisiana Purchase] خريد لوئيزيانا"به دنبال : طلبانه بود توسعه

 پايان يافت؛ ١٨٩٠ھای  ر سال د"غرب وحشی" به سمت غرب و جنوب شروع شد که با انضمام "ی شمالیامريکاداخل 

 . ايالات متحده آمد"داخلی"در پی آن، توسعه در ورای اين مرزھای 

گرانه و  طلبانه بود، امپرياليسمی مستقيم، يعنی نظامی  جنگء از ابتداامريکا مستعمراتی مھاجران در  ۀپروژ -۴

 ۀکشی بوميان و ساکنان اولي از جمله نسل ).١٨۴٨-١٨۴۶( برای تسلط بر تگزاس يکوسعليه مکاز جمله جنگ . قھرآميز

در جريان اين جنگ با کمک زور و خشونت، تصميم گرفته . ١٨۶۵ تا ١٨۶١ ازامريکاو بالاخره، جنگ داخلی . امريکا

صنعتی شمال يا توليد -  کاپيتاليستیۀ شيو– مرکزی غرب تا راکی ماونتينز بسط يابد ۀ توليد بر منطقۀشد که کدام شيو

 .- اورزی مبتنی بر کار بردگان در جنوبکش
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 سياست امپرياليستی و استعماری بودند که از ۀ نتيجًی مرکزی و جنوبی نيز بدواامريکامناسبات اجتماعی در  -۵

ی مرکزی و امريکا کارائيب، "تسخير"، و با "[Reconquista] گيری اندلس جنبش بازپس"، پس از پايان ١۴٩٢

رو زياد بديھی نيست و احتياج به توضيح دارد  از اين. ھا شروع شد الیگھا و سپس پرت ئینيای جنوبی توسط اسپاامريکا

 برزيل که کشوری وسيعی است با ًکند و نه مثلا  میء غربی امروزه چنين نقشی را ايفاۀکر که چرا ايالات متحده در نيم

، يعنی مدت کوتاھی بعد ١٨٢٢ی جنوبی در کاامريمساحتی قابل مقايسه و غنی در مواد خام، که مانند اغلب کشورھای 

 نيز صادق است که پس يکوسال در مورد مکؤاين س.  استقلال يافتً، رسما١٧٧۶ استقلالش در ۀاز ايالات متحده با بياني

 . اسپانيا رھا کردۀ خود را از سلط١٨٢٢ تا ١٨١٠ھای استقلال از  از جنگ

که مدل رشدی که در آن به  تبديل شد، چون "Coloso del Norte قلدر شمال " خوزه مارتی، به ۀايالات متحده، به گفت

انگلستان در زمان مستعمره .  بودئیی لاتين اسپانياامريکاکه مدل حاکم در   بود در حالی گذاشته شد مدل انگليسءاجرا

گرفت، آنھم نه در شھرھا  شکل ١۶داری بود؛ کاپيتاليسم در آنجا در انتھای قرن  ی شمالی کشوری سرمايهامريکاکردن 

ای از   مشاع و مشترک، و ايجاد طبقهًھای قبلا سازی زمين  در جريان حصارکشی و خصوصی–بلکه در روستاھا 

 ۀال در دورگعکس، اقتصاد اسپانيا و پرت هب). "از دوطرف آزاد": کارل مارکس(کارگران مزدبگير فاقد مالکيت 

ھا يک سيستم کاپيتاليستی  که انگليس در حالی. فئودالی داشتز ساختاری ی مرکزی و جنوبی ھنوامريکاشان در  گسترش

 به ١٧٨٣ و ١٧٧۵ بود که بين ئیشرط استقلال اقتصاد کردند که حاوی پيش ھا صادر می ُبر مبنای انباشت ويژه به کلنی

و يک  [Shays’ Rebellion]"شورش شيز"و به دنبال آن، خيزش اجتماعی دمکراتيک (جنگ استقلال عليه انگلستان 

کشی برای تثبيت و   فقط به عنوان فضای بھرهامريکا ۀال از قاگمنجر شد، اسپانيا و پرت) کارانه قانون اساسی محافظه

ھای نيروھای نظامی خود به منظور  مين ھزينهأ انگلی اشراف و برای تۀ خود، برای تجملات طبقۀتحکيم سلط

ی لاتين را بايد در اين امريکا وابستگی و پيرامونی شدن ۀريش. کردند فاده میھای استعماری بيشتر است ئیکشورگشا

 .جو کرد و الی جستگپرت-ئی انگليس با استعمار فئودالی اسپانياۀداران تضاد بين استعمار سرمايه

 ١٨٢٣در سال  [Doktrin Monroe] ی لاتين با دکترين مونروامريکاتاريخ امپرياليسم ايالات متحده در  پيش -  ۶

 بود برای تحميل و ئیگذاری شده، الگو ، جيمز مونرو، نامامريکاجمھور  اين دکترين، که به نام پنجمين رئيس. شروع شد

طور که بعدھا  آن.  اول تدافعی فرمولبندی شده بودۀکه اين دکترين در وھل  غربی، با آنۀکر  در نيمامريکاپيشبرد منافع 

لمان نازی در سلطه بر ا، سعی کرد حق "سرحقوقدان رايش سوم"لمللی و دولتی، ا کارل اشميت، کارشناس حقوق بين

المللی در ايجاد يک فضای بزرگ به  نظام حقوقی بين"ِ ھدف ًشرق اروپا توجيه کند، ايالات متحده با دکترين مونرو نھايتا

 .دکر  را دنبال می" بيرون از اين فضاۀھای بيگان ھمراه ممنوعيت مداخله برای قدرت

 که منجر ئیھا  بود، جنگ١٨٢۵ و ١٨٠٩ی جنوبی بين امريکاھای استقلال  اعلان دکترين مونرو در جريان جنگ - ٧

 مدعی ١٧٧۶ايالات متحده که از زمان اعلام استقلال در . ھای مستقلی شد که تا امروز ھم وجود دارند به پيدايش دولت

آزادی ) سازی جھان برای آماده("شعار   جنگ سرد ھم درۀورضديت با استعمار و ضديت با سلطنت بود، که حتی در د

ی جنوبی و مرکزی را با ايدئولوژی ضداستعمار بودن گره زد و با امريکاانداخت، منافعش در   طنين می"و دمکراسی

 .تی لاتين موضع گرفامريکاھای مستقل جديد در   در کنار جمھوریًال، ظاھراگ در مقابل اسپانيا و پرتئینما قدرت

ای از امپرياليسم را شکل   تازهۀايالات متحده گون. بخشد ای می  موجوديت ويژهامريکاای به امپرياليسم  زمينه چنين پس -٨

شکل مسلط امپرياليسم .  ناميده است"امپراتوری غير رسمی بدون مستعمرات"آن را  [Leo Panitch] داده که لئو پانيچ

 قھر –َن سلطه است که بحث راجع به اشکال گوناگون سياست خشونت امپرياليستی به دليل اي. امروزه از اين گونه است

وگرنه اين خطر وجود دارد که تعداد . کننده است تعيين حائز اھميتی –مستقيم و ساختاری، نظامی يا غيرنظامی و غيره 
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 شروع ١٨٧٠ھای  ه در سالھا مانع ديدن جنگل بشود و امپرياليسم را يک عصر تاريخی در نظر بگيريم ک زياد درخت

اما . ،پايان يافته است)  و غيرهاپانجلمان و متحدين آن، ايتاليا، افاشيسم (شده و با پيروزی متفقين بر نيروھای محور 

 . داده استتغيير و آنھم فقط بخشی از شکل بروز خود را ًامپرياليسم ھمچنان زنده و قبراق است، و صرفا

ھا و  ِ، عبارت است از برقرار کردن وابستگی جامعه"امريکاامپراتوری " و "امپرياليسم جديد" عمل ۀشيو - ٩

ن آنھا را ا به اشغال دربياورد، با انتقال مھاجر– معمول بود ١٩۴۵که تا  چنان  آن–که آنھا را  کشورھای ديگر بدون آن

 کشور خود ۀ ضميم–قوق شھروندی  انقلابی در ھائيتی، بدون کمک حۀ با، يا مثل مورد فرانس–مستعمره کند و آنھا را 

ل و را بدون کاربست واقعی قدرت دولتی کنترئیتوان مناطق جغرافيا اما اين کار چطور ممکن است؟ چگونه می. کند

توانند  ھای تازه و خودمختار می شوند و حکومت برگزار می "آزاد انتخابات "کرد؟ حتی وقتی در اين کشورھای بيگانه 

 . را مد نظر قرار دادامريکاگيری امپرياليسم  انتخاب شوند؟ برای درک اين پديده بايد روند شکل

 امپرياليسم کلاسيک ۀدر تاريخ ايالات متحده يک دور.  ھميشه به طور کامل غيررسمی نبودامريکاامپرياليسم  -  ١٠

 مستعمراتی "ِداخلی" بود، زمانی که مرزھای ١٨٩٠ھای   سالۀ در ميان"بستن مناطق مرزی"ه شروع آن وجود داشت ک

و تئودور  )١٩٠١-١٨٩٧( [ McKinley William] کينلی ھای ويليام مک ويژه حکومت و به. در ھم نورديده شدند

 بود و پس از ئیير نيروی درياکينلی معاون وز روزولت در زمان مک. ول آن بودندؤمس) ١٩٠٩-١٩٠٢(روزولت 

عليه اسپانيا، که با ھای روزولت، ايالات متحده  بنا بر طرح. سوءقصد به او جانشين او در مقام رياست جمھوری شد

 فرماندھی ًروزولت شخصا.  اقدام به جنگ کرد١٩٠٠ و ١٨٩٨کرد، بين  ھای کوبا برای استقلال مقابله می تلاش

جنگ با اسپانيا پيروزمندانه بود و با کسب مقداری . را بر عھده داشت [Rough Riders] "سوارکاران خشن"

 اسپانيا بود، اشغال کرد و نيز حفظ ۀايالات متحده فيليپين را که تا آن زمان مستعمر. ھای مستعمره به پايان رسيد سرزمين

مرزی  گاه برون ا، که به عنوان شکنجهاز جمله گوانتانامو در کوب. مستعمرات را تا امروز ھم برای خود تضمين کرد

 عنوان در پاسيفيک غربی که به [Guam]  گوامۀ و از جمله جزير آيد ھای خاورميانه به کار می  در جنگامريکا

کند، يعنی به عنوان پايگاه گردآوری   میء ايفاامريکا پراھميتی برای منافع ژيکيستراتمستعمره تا امروز ھم نقش 

 .قابل چين، رقيب صنعتی پرقدرتشنيروی نظامی در م

 برای سياست تھاجمی ئیکارھا  را توسعه داد و راه١٨٢٣جمھور، دکترين مونروی سال  روزولت در مقام رئيس -  ١١

، اين عبارت ١٩٠۴ در سال "ملحقات روزولت"عنوان راھنمای اين . ی لاتين را به آن اضافه کردامريکاحفظ منافع در 

 ايالات متحده با ".رود َ باتوم بزرگ با خودت داشته باش، در اين صورت کارت پيش میملايم حرف بزن و يک": بود

 و ١٩٠٢مبر  دسۀلمان و ايتاليا در فاصلا نظامی ونزوئلا توسط بريتانيا، ۀاين اضافات دکترين مونرو، به محاصر

ھای  نزوئلا را وادار به پرداخت بدھیخواستند و  میئیاين نيروھای امپرياليستی اروپا.  واکنش نشان داد١٩٠٣ روریبف

.  را گذاشتامريکا عمل واشنگتن در بحران ونزوئلا سنگ بنای امپرياليسم غيررسمی ۀنحو. اش کنند خارجی

و ( غربی ھستند ۀکر ی نظامی در نيم"نيرو" تنھا ًترين، و حتی عملا ھا از يک طرف مدعی شدند که مھم امريکائی

، اين قاره را ١٨٨۴/٨۵ در برلين در "کنفرانس کنگو" دادند که بر اساس  افريقا ارجاع میۀ قار بهًھا را نھايتا ئیاروپا

ھای امپرياليستی ديگر را به کرسی بنشانند، در صورت  ، از طرف ديگر، منافع مالی قدرت)بين خود تقسيم کرده بودند

 .گيرد  خود در نظر می"حياط خلوت"ی لاتين را اامريکاز اين زمان است که ايالات متحده . لزوم حتی با نيروی نظامی

ھا  امريکائیھا در افريقا، مدل امپرياليسم  لمانیاھا و  الیگھا، پرت لندیاھا، ھ  لجيمیبھا،  ھا، فرانسوی خلاف انگليس - ١٢

 ۀکسب سلط غربی به دنبال استيلای رسمی استعماری نبود، بلکه ھدف ۀکر اين امپرياليسم در نيم. تحول پيدا کرد

درست است که . امپرياليسم مبتنی بر قانون اساسی: ھای تازه از چيست اساس اين فرم. غيررسمی را مد نظر داشت
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آمد که  نمی"آورد، اما  کرد يا به اشغال درمی ی مرکزی و جنوبی را تھديد نظامی میامريکاھای  ايالات متحده دولت

 اول در ۀنی، قانون اساسی آن کشور را در جھت منافع سياسی و در درجنشي  ھر بار پس از عقبً، بلکه عموما"بماند

ات استقرار يک نظام اقتصاد باز به منظور ورود و خروج و تغيير اين ۀاز جمل. داد  میتغييرجھت منافع اقتصادی خود 

 .ندانی صورت نگرفته است چتغييردر اين مورد تا به امروز . ِھای انباشتی ايالات متحده بود ِگذاری سرمايه سرمايه

ھا  دھد؛ اين پروژه نه فقط به مرگ ده ساختن کانال پاناما مثال خوبی است که گذار به اين فرم سياست را نشان می - ١٣

ترين راه آبی  ھزار کارگر منجر شد که در آغاز توسط يک شرکت سھامی فرانسوی اجير شده بودند، بلکه به عنوان مھم

ای   به ميزان قابل ملاحظه- امريکائی نه فقط برای شھرھای – کالاھا را حریبونقل  ھای حمل نهبعد از کانال سوئز، ھزي

 اين حق را به روزولت داد که ١٩٠٢ ايالات متحده در ۀبعد از ورشکست شدن شرکت فرانسوی، کنگر. داد کاھش می

برای واشنگتن، که . شت، با فروش کانال مخالفت کرد کانال به آن تعلق داۀپارلمان کلمبيا که منطق. کانال پاناما را بخرد

جنگ : ماند داد، دو راه می  نيکاراگوئه را به عنوان محل ساختن کانال ترجيح میۀبه ھرحال و به دلايلی قابل فھم منطق

ل پيش  طبق الگوی کودتای ده سا– گذاشتن طرح نيکاراگوئه، يا يک شورش در کلمبيا که ءدر نيکاراگوئه برای به اجرا

داد با ھمکاری بورژوازی کمپرادور محلی، ساختمان   امکان میامريکا به – سفيدپوستان ۀ برای تضمين سلطئیدر ھاوا

 گذاشته شدن طرح نيکاراگوئه ءقيام اتفاق افتاد و کودتاگران که نگران به اجرا. ھای خود پيش ببرد کانال را مطابق نقشه

پاناما، و ايالات متحده با کمک نيروھای : يک کشور جديد به وجود آمده بود. ل کردند خود اعلام استقلاۀبودند، در منطق

شان  ھا به کانال امريکائی. بگيرد  نافرمان را بازپسۀنظامی تازه شکل گرفته، مانع شدند که حکومت بوگوتا بتواند منطق

 که بست ئیھا فتند، دولت جديد در معاھدهھای ديگر گر  سفارت و پست خدمتی مقام رسيدند، کودتاچيان در پاداش خوش

ل وبرداری، و حتی کنتر ماليات، عوارض بھره: نظر کرد  از تمامی حقوق حاکميت ملی و مستقل خود صرفًتقريبا

 تحت حاکميت خود تضمين کرد و ۀ مايلی در امتداد کانال را به عنوان منطق٢٢ارضی، چون که ايالات متحده يک نوار 

علاوه بر اين، در قانون . تر کند  خود داد که بنا به تشخيص خود، اگر صلاح ديد، اين ناحيه را وسيعحتی اين حق را به

آرامش عمومی و "تواند به پاناما لشکرکشی کند تا  اساسی کشور جديد اين حق را برای خود وارد کرد که ھر زمان می

شدت  ی يک کشور اقماری وابسته با حق حاکميت به حقوقئی بر مبناامريکاکه   را برقرار کند، يعنی اين"نظم قانونی

و سرانجام .  و اسپانيا بودامريکا قانون اساسی کوبا در جريان جنگ ۀ و اين بر اساس نمون محدود برای ابد ايجاد کرد

ت متحده  با اقتصاد ايالا–شان در کوبا و فيليپين   باز ھم بر طبق الگوی عمل– خود را ۀنشاند ھا دولت دست امريکائی

داد، اقتصادشان  ھماھنگ کردند و يک رفرم مالی را بر آنھا تحميل کردند که اين کشورھا را با استاندارد طلا پيوند می

 . نام گرفت"رلاديپلماسی د"اين سياست . کرد  باز و از اين طريق آنھا را وابسته میامريکائی ۀرا برای سرماي

 تا امروز ھم – ساختاری در قانون اساسی تغييرمدت، سرنگونی و کودتا،  اه مداخله و جنگ کوت– عمل ۀاين شيو - ١۴

 تا ١٩٨٧-١٩٨۵کنترا -، ماجرای ايران١٩٨٣گرانادا . ١٩٧٣يلی چ، ١٩۶١الگوی کوبا . فرق چندانی نکرده است

د، ھمگی ھای کودتا و دخالت در ونزوئلا که در ضمن آن گوايدو به عنوان رئيس جمھور مشروع کشور معرفی ش نقشه

اما سياست خشونت در مناسبات ايالات متحده با حياط خلوتش ھم به ھمين .  عمل در پاناما دارندۀشباھت کامل با شيو

 .کننده است، که البته قھری نه آشکار بلکه بيشتر پنھان و پوشيده و بغرنج است تعييناندازه 

ھای  وقتی برنامه. آميز بودن نيست ه معنای کمتر خشونتکند، اما اين ب  اغلب غيررسمی عمل میامريکاامپرياليسم  -  ١۵

المللی پول و بانک جھانی، کشورھا را  ، مثل صندوق بينامريکاِھای مالی تحت اختيار  تعديل ساختاری از طرف سازمان

ھای کشاورزی و صنعتی آنھا،   منافع سرمايهۀھا و بر پاي امريکائیمجبور به آزاد کردن تجارت با شرايط 

 از بازارھای کار و حذف ئیزدا  و مقرراتامريکائیھای  ھای دولتی به نفع سرمايه ئیِسازی دارا وصیخص
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) يا اروپا (امريکاھای فرامليتی که مرکزشان در  ھای کنسرن زيستی و غيره در راستای خواست ھای محيط محدوديت

اين . آفرينی نيست  يک فرم از امپرياليسم بدھیکنند، در اين صورت فقط می) "قدرت رقابت" اينھا به نام ۀو ھم(است 

 NAFTA نفتا: جنگ مواد مخدر در اينجا بھترين مثال است. ی لاتين نيز ھستامريکاعليه مردم ِاعمال قھر بلاواسطه 

پا پرولتاريا  ، يعنی از مالکان خرده"به خاک سياه نشانده"چندين ميليون دھقان کوچک و خودکفا را  CAFTA و کفتا

 ۀخصوص که کاھش اشتغال در حوز توانند آن را پيدا کنند، به وقت نمی اخته که به کار مزدی احتياج دارند ولی ھيچس

گيرند که  ھا در برابر اين انتخاب قرار می وقتی آدم. عمومی تحت عنوان قدرت رقابت اين امکان را ھم از بين برده است

جوی کار و در فرار از  و  کار کنند يا در جست–ھا  دوفروش انسان مواد مخدر، اسلحه، خري–يا در بخش غيررسمی 

 جدا از امريکای مرکزی، در مرز ايالات متحده جان ببازند يا در امريکااندازه در بخش غيررسمی در  خشونت بی

خانواده در قفس محبوس و از آن کشور اخراج شوند يا در صورت موفقيت، در بخش کشاورزی به عنوان فرد 

در مورد سياست تحريم و . تر از يک جنگ صريح و مستقيم نيست خشونت  استثمار شوند، اين وضعيت کم"ونیغيرقان"

شود يا   منجر میئیتوان داوری مشابھی کرد، سياستی که به گران شدن مواد غذا عليه کوبا و ونزوئلا نيز میمحاصره 

امروزه طرد و محکوم دانستن تحريم . شود  انسان میدر ونزوئلا، جلوگيری از ورود دارو باعث مرگ تعداد بيشماری

اين سياست خشونت در  أسرمنش.  جنگی، يکی از وظايف اساسی برای جنبش صلح استۀبه مثابه يک اقدام خصمان

 .قلدر شمال:  شناخته شده استً غربی کاملاۀکر نيم

ی لاتين امريکا اقتصادی و عدالت اجتماعی در  و مبارزه برای استقلالامريکاتاريخ مقاومت در برابر امپرياليسم  -  ١۶

بخش با ابزار عمليات  ئیھای رھا  طولانی جنبشۀ يک دور١٩۵٩پس از پيروزی انقلاب کوبا در . بسيار طولانی است

در بوليوی، پيروزی  MST  در انتخابات، پيروزی١٩٩٠ ۀ با پيروزی اتحادھای چپ در دھًبعدا. چريکی شروع شد

-  ۀ تازۀ، يک دور]ائتلاف بوليواری[ ALBA گذاری وئلا، پيروزی رافائل کوررا در اکوادور و بنيانانقلاب در ونز

اما مرزھا و . دھد  کلمبيا از رمق افتادن جنگ چريکی را نشان میۀنمون.  قبلی شدۀ جايگزين دور–ھای چپ  حکومت

مستقيم از محصولات گياھی و حيوانی بدون برداری  بھره :extraktivism[ "استخراجی"ھای مدل رشد  محدوديت

 زندگی اقتصادی ۀويژه شيو  به–گذاشتن تاثيرات منفی و ايجاد اختلال در بافت و ترکيب و تناسب اين عناصر در طبيعت 

 :Mercosur[ ميانه و مرکوسور- ھای چپ  دولتۀماي ھای کم  ھم تلاش–گرا  ھای چپ  دولتۀو شکست دور] اقوام بومی

ی لاتين را در امريکابخش در  ئیھای رھا  جنبش–و ھم انقلاب بوليواری ] ی جنوبیامريکار مشترک کشورھای بازا

ھا، آن طور که ژئير بولسونارو در مديريت بحران  نيروی چپ، با ورشکستگی راست. بحرانی عميق فرو برده است

ھای اجتماعی جديد و نيرومند و  اصله جنبشدر اين ف. ای است جوی تازه و کرونا در برزيل نشان داده، در روند جست

ھای تشکيل مجمع عمومی برای تدوين قانون  ويژه جنبش در اين رابطه به. اند ھای چپ جديدی به وجود آمده نيز دولت

ِھا با توجه به سرشت متکی به قانون اساسی امپرياليسم  اين جنبش. کنند يلی، جلب توجه میچ اول در ۀاساسی، در درج

 در قوانين اساسی موجود تغييری لاتين ازجمله از امريکاچون مسير استقلال کشورھای . اند  بسيار حائز اھميتاامريک

 تدوين و امريکائی ۀدھنده در جھت منافع سرماي شان به مثابه رژيم نظم  که نئوليبراليسم در قانونئیگذرد، کشورھا می

 .تثبيت شده است
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